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 «دیدم‌چیزها را می نیتر کوچک»داستان ترجمه   
‌«شادی‌شریفیان»‌مترجم؛‌«ریموند‌کارور»نویسنده‌ 

‌

ای‌حیاط‌را‌شنیدم.‌‌توی‌رختخواب‌بودم‌که‌صدای‌در‌نرده

‌اما ‌نشنیدم ‌دیگری ‌صدای ‌دادم ‌گوش ‌را‌ خوب ‌در صدای

‌ ‌کوشیدم ‌بودم. ‌بی‌«کِلیف»شنیده ‌انگار ‌کنم ‌بیدار هوش‌‌را

‌چه‌ ‌به ‌ماه ‌پنجره، ‌رفتم‌کنار ‌و ‌بنابراین‌بلند‌شدم ‌بود. شده

.‌سفید‌کرد‌میهای‌دور‌و‌بر‌شهر‌خودنمایی‌‌تی‌بالای‌کوهدرش

‌ ‌هر ‌خراش. ‌از ‌پر ‌و ‌می‌ٔپخمهبود ‌یک‌‌کودنی ‌طرح توانست

 صورت‌را‌در‌آن‌ببیند.

روشنایی‌آن‌قدر‌بود‌که‌بتوانم‌تمام‌چیزهای‌توی‌حیاط‌را‌

های‌توی‌چمن،‌درخت‌بید،‌بند‌رخت‌که‌بین‌‌ببینم.‌صندلی

‌اطلسی ‌بود، ‌شده ‌کشیده ‌تیرک ‌نرده‌دو ‌که‌‌ها، ‌حیاط ‌و ها

‌جنبده ‌هیچ ‌اما ‌بود. ‌باز ‌نمی‌چهارطاق ‌جنب ‌از‌‌ای خورد.

چیز‌زیر‌نور‌مهتاب‌بود‌و‌‌های‌ترسناک‌خبری‌نبود.‌همه‌سایه

‌کوچک ‌می‌من ‌را ‌چیزها ‌گیره‌ترین ‌مثلاً ‌روی‌‌دیدم، های

 بندرخت‌را.

‌روی‌شیشه‌‌دست ‌نگاه‌‌حائلهایم‌را ‌کمی‌دیگر ‌کردم. ماه

‌ ‌سپردم. ‌گوش ‌خوابم‌کردم. ‌اما ‌برگشتم. ‌رختخوابم ‌به بعد

‌فکرم‌پیش‌دری‌بود‌که‌باز‌‌نمی ‌واغلت‌زدم. ‌هی‌غلت‌و برد.

‌فکرش‌دست‌از‌سرم‌بر‌نمی گوش‌دادن‌به‌ داشت.‌مانده‌بود.

‌جای‌‌های‌نفس ‌و ‌مانده ‌باز ‌دهانش ‌بود. ‌وحشتناک کِلیف

‌هی‌ ‌بود. ‌کرده ‌اشغال ‌هم ‌جای‌مرا ‌بیشتر ‌هیچ، خودش‌که

 نالید.‌ط‌میهولش‌دادم‌ولی‌او‌فق

‌بی ‌مدتی ‌این‌بازهم ‌تا ‌ماندم ‌ندارد.‌‌حرکت ‌فایده ‌دیدم که

هایم‌را‌پایم‌کردم‌و‌به‌آشپزخانه‌رفتم‌و‌چای‌‌پاشدم‌و‌دمپایی

‌از‌ ‌یکی ‌آشپزخانه. ‌میز ‌سر ‌نشستم ‌چای ‌با ‌و ‌کردم دم

‌بود.‌ ‌دیروقت ‌کشیدم. ‌را ‌کلیف ‌فیلتر ‌بدون سیگارهای

‌‌نمی ‌سر ‌چای‌را ‌کنم، ‌ساعت‌نگاه ‌به ‌یک‌خواستم ‌و کشیدم

‌و‌ ‌پاشوم ‌گرفتم ‌تصمیم ‌مدتی ‌از ‌بعد ‌کشیدم. ‌دیگر سیگار

 چفت‌در‌را‌بیندازم.‌پس‌بالاپوشم‌را‌تنم‌کردم.

ها،‌تیرها‌و‌‌ها‌و‌درخت‌چیز‌روشن‌بود.‌خانه‌زیر‌نور‌ماه‌همه

‌به‌دور‌و‌بر‌حیاط‌نگاهی‌انداختم‌و‌‌سیم های‌برق،‌تمام‌دنیا.

ید‌که‌باعث‌شد‌خودم‌وز‌بعد،‌از‌ایوان‌رفتم‌پایین.‌نسیمی‌می

 را‌بیشتر‌بپوشانم.‌به‌طرف‌در‌حیاط‌راه‌افتادم.

*** 

‌نرده ‌طرف ‌‌از ‌حیاط ‌و ‌ما ‌حیاط ‌بین ‌لاتون»های «‌سام

‌هایش‌صدایی‌آمد.‌فوراً‌برگشتم‌و‌نگاه‌کردم.‌سام‌روی‌دست

‌

‌

‌ ‌آن‌ٔخانه‌ٔنردهبه ‌آخر ‌بود. ‌داده ‌ردیف‌‌خودش‌تکیه ‌دو جا

 سرفه‌خشکی‌کرد.و‌ نرده‌بود.‌دستش‌را‌به‌دهان‌برد

 «سلام‌نانسی.»سام‌لاتون‌گفت:‌

‌ ‌سام.»گفتم: ‌ترساندی، ‌مرا »‌ ‌این‌نصفه»گفت: جا‌‌شبی

تو‌صدایی‌نشنیدی؟‌صدای‌باز‌شدن‌»گفتم:‌«‌کنی؟‌کار‌می‌چه

 «ای‌آمد.‌چفت‌درنرده

ام.‌لابد‌باد‌‌من‌که‌چیزی‌نشنیدم.‌چیزی‌هم‌ندیده»گفت:‌ 

 «بوده.

‌‌داشت‌چیزی‌می  ‌باز ‌در ‌به ‌بالا‌‌گاهینجوید. ‌شانه ‌و کرد

 انداخت.

ای‌بود‌و‌روی‌سرش‌سیخ‌ایستاده‌‌موهایش‌زیر‌نور‌ماه‌نقره

‌می ‌را ‌درازش ‌دماغ ‌خط‌بود. ‌و‌‌دیدم، ‌درشت ‌صورت های

 دارش‌را‌هم.‌غصه

و‌به‌نرده‌«‌کنی‌سام؟‌کار‌می‌این‌وقت‌شب‌داری‌چه»گفتم:‌

 تر‌شدم.‌نزدیک

 «خواهی‌یک‌چیزی‌نشانت‌بدهم؟‌می»گفت:‌

 «جا.‌آیم‌آن‌لآن‌میا»گفتم:‌

رو‌راه‌افتادم.‌راه‌رفتن‌توی‌خیابان‌‌رفتم‌بیرون‌و‌توی‌پیاده

خواب‌برایم‌غیرعادی‌بود.‌با‌‌با‌آن‌سرو‌وضع،‌با‌روپوش‌و‌لباس

خودم‌گفتم‌حیف‌است‌که‌صحنه‌را‌فراموش‌کنم،‌با‌این‌سر‌

 و‌وضع‌به‌خیابان‌آمدن‌را.

خیلی‌بالاتر‌‌اش‌پیژامه‌ٔپاچهاش‌ایستاده‌بود.‌‌سام‌کنار‌خانه

ای‌گرفته‌‌قوه‌ایش‌بود.‌در‌یک‌دست‌چراغ‌قهوه‌-از‌کفش‌سفید

 بود‌و‌در‌دست‌دیگر‌یک‌قوطی.

*** 

‌این ‌تا ‌بودند ‌هم ‌دوست ‌قبلاً ‌کلیف ‌و ‌شب‌‌سام ‌یک که

‌مشروب ‌به ‌‌نشستند ‌چیزی‌نگذشت‌که‌‌حرفشانخوری. شد.

 دیگری‌کشید.‌ٔنردهوقت‌کلیف‌هم‌‌سام‌نرده‌کشید‌و‌آن

‌بعد‌ ‌این‌ماجرا ‌زمانی‌بود‌که‌سام، از‌دست‌‌را«‌میلی»از

دارشده‌بود،‌همه‌و‌همه‌‌داده،‌دوباره‌ازدواج‌کرده‌و‌دوباره‌بچه

‌کوتاه ‌برای‌من‌در ‌میلی ‌ممکن. ‌دوست‌خوبی‌‌ترین‌زمان هم

سال‌بیشتر‌نداشت‌که‌‌که‌از‌دنیا‌رفت.‌چهل‌و‌پنج‌بود‌تا‌این

ط‌که‌داشت‌با‌ماشین‌وارد‌حیا‌وقتیمرد.‌ایست‌قلبی.‌درست‌

‌رفت‌تا‌شد‌میشان‌‌خانه ‌ماشین‌هم‌رفت‌و ‌آن‌اتفاق‌افتاد. ،

 خورد‌به‌ته‌سایبان.
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های‌شلوارش‌را‌‌گفت‌و‌پاچه‌راسام‌این‌«‌نگاه‌کن.‌رااین‌»

 بالا‌کشید‌و‌چمباتمه‌زد.‌نور‌چراغش‌را‌به‌زمین‌انداخت.

‌روی‌خاک‌ ‌که ‌دیدم ‌را ‌جانورهایی‌مثل‌کرم ‌و ‌کردم نگاه

 لولیدند.‌می

‌ ‌ب»گفت: ‌بهشان‌‌یحلزون ‌این ‌از ‌کمی ‌یک ‌الآن صدف.

‌که‌شبیه‌وایتکس‌بود،‌‌این«‌دادم. ‌قوطی‌چیزی‌را ‌گفت‌و را

‌ ‌گفت: ‌گرفت. ‌همه»بالا ‌می‌دارند ‌را ‌گیرند.‌جا ‌جویدن‌« ‌به و

چیزی‌که‌توی‌دهان‌داشت،‌ادامه‌داد.‌سرش‌را‌به‌یک‌طرف‌

‌چیزی‌ ‌‌راچرخاند‌و ‌تف‌کرد. ‌بود ‌تنباکو ‌شاید مجبورم‌»که

چراغش‌«‌امه‌بدهم‌بلکه‌بتوانم‌جلویشان‌را‌بگیرم.این‌کار‌را‌اد

 طرف‌تنگی‌که‌پر‌از‌آن‌جانورها‌بود‌گرفت.‌را‌به

کنم‌با‌این‌مواد‌‌گذارم،‌تا‌فرصتی‌پیدا‌می‌طعمه‌می»گفت:‌

اش‌خرابکاری‌‌جا‌هستند.‌همه‌ها‌همه‌زاده‌آیند.‌حرام‌بیرون‌می

 «جا‌را‌ببین.‌کنند.‌این‌می

‌به ‌گرفت‌و ‌را ‌دستم ‌شد های‌گل‌سرخش‌‌رف‌بوتهط‌بلند

 ها‌را‌نشانم‌داد.‌های‌ریز‌برگ‌برد.‌سوراخ

‌ ‌شب»گفت: ‌طعمه‌‌حلزون. ‌پلاسند. ‌کنی ‌نگاه ‌را ‌هرجا ها

‌می‌می ‌بیرون ‌بعد ‌و ‌می‌گذارم ‌و ‌چیز‌‌گیرم‌آیم ‌چه شان

«‌کنم.‌شان‌می‌جا‌توی‌آن‌تنگ‌جمع‌آوری،‌حلزون.‌آن‌چندش

 های‌رز‌انداخت.‌را‌زیر‌بوته‌هایش‌چراغنور‌

را‌مجسم‌‌آنمایی‌از‌بالای‌سرمان‌گذشت.‌سرنشینان‌هواپی

اند.‌‌هایشان‌نشسته‌کردم‌که‌با‌کمربندهای‌بسته‌روی‌صندلی

‌می‌بعضی ‌چیزی ‌بعضی‌ها ‌زمین‌‌خوانند، ‌به ‌پایین، ‌به ‌هم ها

 اند.‌چشم‌دوخته

 «اند؟‌سام،‌خانواده‌در‌چه‌حال»گفتم:‌

 «اند.‌خوب»شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌

‌ ‌که ‌چیزی ‌جویدن ‌گفت:‌به ‌داد. ‌ادامه ‌بود ‌دهانش در

 «مثل‌همیشه.»گفتم:‌‌«طور‌است؟‌کلیفورد‌چه»

ها‌هستم،‌‌جا‌دنبال‌حلزون‌که‌این‌ها‌وقتبعضی‌»سام‌گفت:‌

 «اندازم.‌طرف‌شما‌نگاهی‌می‌به

‌ ‌دوست‌می»گفت: ‌هم ‌با ‌کلیف‌دوباره ‌و شدیم.‌‌کاش‌من

‌آن ‌کن.‌حالا ‌نگاه ‌را ‌جا »‌ ‌کشید. ‌نفس‌تندی ‌و یکی‌»گفت

«‌جا‌که‌نور‌چراغم‌افتاده.‌اش؟‌درست‌همان‌بینی‌ت.‌میجاس‌آن

‌بوته ‌روی‌خاک‌زیر ‌را ‌نور ‌گفت:‌‌شعاع ‌بود. ‌انداخته های‌رز

 «نگاهش‌کن.»

اش‌‌که‌سام‌نور‌چراغ‌طرف‌جایی‌دست‌به‌سینه‌ایستادم‌و‌به

را‌گرفته‌بود،‌خم‌شدم.‌جانور‌ایستاد‌و‌سرش‌را‌این‌طرف‌و‌

‌قوطی‌پو ‌با ‌بعد‌سام در‌بالای‌سرش‌آمد‌و‌آن‌طرف‌جنباند.

 پودر‌را‌رویش‌پاشید.

 «های‌نکبت.‌موذی»گفت:‌

خورد.‌‌حلزون‌داشت‌به‌این‌طرف‌و‌آن‌طرف‌پیچ‌و‌تاب‌می

‌بیلچه ‌سام ‌شد. ‌صاف ‌و ‌شد ‌جمع ‌به‌بعد ‌گرفت.‌‌ای دست

 حلزون‌را‌با‌آن‌برداشت‌و‌داخل‌تنگ‌انداخت.

‌ ‌گذاشته»گفت: ‌می‌دیگر ‌کنار. ‌دیگر‌‌ام ‌شدم. ‌مجبور دانی،

‌بود‌که‌هیچکارم‌ ‌هم‌‌به‌جایی‌رسیده ‌هنوز چیز‌حالیم‌نبود.

«‌روم.‌گوشه‌و‌کنار‌خانه‌مشروب‌داریم،‌اما‌دیگر‌سراغش‌نمی

‌او‌به‌من‌چشم‌دوخت‌و‌ ‌به‌علامت‌تأیید‌تکان‌دادم. سرم‌را

 چنان‌نگاهم‌کرد.‌هم

 «بهتر‌است‌برگردم.»گفتم:‌

‌ ‌کارم‌ادامه‌می»گفت: ‌من‌به ‌تمام‌که‌شد‌من‌‌باشد. دهم،

 «روم‌تو.‌یهم‌م

  «خوش،‌سام.‌شب»گفتم:‌

دست‌از‌جویدن‌کشید.‌با‌زبانش‌چیزی‌«‌گوش‌کن.»گفت:‌

‌ ‌کنار‌زد. ‌که‌پشت‌لب‌پایینش‌بود، ‌قول‌من‌به‌کلیف‌»را از

 «سلام‌برسان.

 «رسانم،‌سام.‌سلامت‌را‌بهش‌می»گفتم:‌

خواست‌‌اش‌کشید.‌انگار‌می‌ای‌سام‌دستش‌را‌به‌موهای‌نقره

 بخواباند،‌بعد‌دست‌تکان‌داد.‌را‌بار‌برای‌همیشه‌آن‌یک

*** 

‌گذاشتم‌دم‌‌توی‌اتاق ‌کردم، ‌تا ‌درآوردم، خواب‌بالاپوشم‌را

‌بدون‌این ‌کشیدن‌دستم‌به‌‌دستم. ‌با ‌کنم، که‌به‌ساعت‌نگاه

آن،‌از‌بالا‌بودن‌کوک‌زنگ‌مطمئن‌شدم‌بعد‌سر‌جایم‌رفتم،‌

موقع‌یادم‌آمد‌که‌‌هایم‌را‌بستم.‌تازه‌آن‌رویم‌را‌کشیدم،‌چشم

‌بیندازم.‌چشم‌ام‌چفت‌در‌نرده‌اموش‌کردهفر ‌باز‌‌ای‌را هایم‌را

‌همان ‌و ‌به‌‌کردم ‌کوچکی ‌تکان ‌کشیدم. ‌دراز ‌جایم ‌سر طور

‌قورت‌داد.‌ ‌او‌گلویش‌را‌صاف‌کرد‌آب‌دهانش‌را کلیف‌دادم.

 اش‌گیر‌کرد‌و‌جاری‌شد.‌چیزی‌در‌سینه

‌همین‌باعث‌شد‌یاد‌آن‌جانورهایی‌بیفتم‌که‌‌نمی دانم‌چرا

 ریخت.‌رویشان‌پودر‌میسام‌لاتون‌

‌خانه‌لحظه ‌از ‌بیرون ‌دنیای ‌به ‌به‌‌ای ‌بعد ‌و ‌کردم، ‌فکر ام

‌این‌هیچ ‌جز ‌نکردم ‌فکر ‌بخوابم.‌چیز ‌زودتر ‌باید‌هرچه ‌■ که




